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معرفی فیلم هایی  که درباره خانواده هستند

این جمع دوست داشتنی 
من همیشه کنارتم /جهان با من برقص:

، باقی اش هرچه ماند بــرای استراحت. پس انداز ها  کــار جوانی باشد بــرای 
گر تا آن وقت  می شود خرج یک ویلای مرغوب در شهری خوش آب و هوا، البته ا
. به فرض که همه اینها  چیزی مانده باشد. چه از آب و هوا و چه از پس انداز
فراهم شد. هرچه داریم می شود یک کوله و بعد، هجرت. تنها، بی دوست و 
رفیق و بی خبر از خانواده! می شود؟ بستگی به آدمش دارد  اما هرچه هست 
در این سن چشم انتظار کمک دیگران نیستیم. بالاخره بعد از این همه سال 
مثل سیر ترشی جا افتاده ایم. وقت ثمرمان است.اما این آخرین روزهای جهان 
است. جهان تنها و بیمار افتاده در دل طبیعت. از آن جوانی فدا کرده ها برای 
آسایش میانسالی. البته موفق هم بود. غفلتش فقط از یک چیز بود؛ بیماری. 

هرچند اهل رعایت هم بود. آخر همه اینها می شود افسردگی، نمی شود؟ 
حالا چطور باید از پس این غول سیاه برآمد؟ همین افسردگی و تنهایی و مثل 
این که بیماری جلوی شان لنگ می اندازد. پاسخش ساده است. بازگشت به 
دوران دوستان و خانواده. باهمه تغییراتی که کرده اند  اما حداقل می شود 
با آنها خاطرات قدیمی را یافت. شاید میان آنها بشود حال خوبی پیدا کرد.  
همه اینها قصه فیلم »جهان با من برقص« است؛ فیلمی که سروش صحت 
آن را این طور روایت می کند. ماجرایی از یک دورهمی برای جهانی که درگیر 

سرطان شده است. خواهر و برادرش که حالا در کنار یگانه 
دخترش تنها سرمایه اش هستند. 

که  همه دوســتــانــی را 
می شناختند یا حس 
می کردند ممکن است 
کنند  کمک  به جهان 
را بـــه ایــــن مــهــمــانــی 
دعــــــوت مــی کــنــنــد تــا 
شاید جــهــان، بــا حال 
خــوب بــگــذارد و بــرود. 
دقــیــقــا هــمــان چــیــزی 
ــــش  کـــــه هـــمـــیـــشـــه دل

می خواست به آن برسد. 

ما به هم نیاز داریم / کودا:

آدم مگر دلش می آید خانواده اش را تنها بگذارد ؟ آن هم درست وقتی که می گویند: نرو، بمان. این جمله آخر یعنی اوضاع خیلی خوب نیست. آن قدر که خانواده 
روی کمک ما حساب باز کرده است. تصورش را هم بکنید که بعد از سال ها و کلی هزینه حالا فرصتی هم برای شما پیش آمده که می تواند مسیر زندگی تان را 

تغییر دهد. چیزی شبیه آن شتر معروف بخت و اقبال اما حیف که شتر بخت مان حالا نشستنش گرفته. شاید این تنها وقتی 
هست که باید یک کم با خود جلسه اضطراری بگذاریم که حساب کار دست مان بیاید. آن وقت تصمیمی 

بگیریم که بعد ننشینیم و اشک ریزان غصه اش را بخوریم. 
گیر افتاده است. او عاشق آواز خواندن است. هرکسی که صدایش  روبی هم درست در همچین شرایطی 
را شنیده هم همین را به او گفته. حتی آن استاد بد اخلاقی که به خیال خودش چون از بهترین دانشگاه 
که صدایش خوب است جز  گفته اند  غ التحصیل شده، باید خودش را بگیرد. همه به روبی  موسیقی فار
خانوده اش. آن هم چون تا به حال صدایش را نشنیده اند. روبی در خانواده ای ناشنوا به دنیا آمد. درست تر 
یک خانواده ماهیگیر ناشنوا. از همان کودکی هم همراه پدر و برادر بزرگ ترش می زدند به دل دریا. روبی، 
که خانواده اش روی او حساب ویژه ای باز  که دیگر برای خودش مردی شده بود. آن قدر  دختر خانواده 
کار ماهی فروشی خودشان را راه بیندازند.اما آرزو ها چه می شوند؟ آرزوی آواز خواندن و  کسب و  کردند تا 
کمک  که برای شان پیش آمده بود و تنها به  تحصیل در بهترین دانشگاه موسیقی! فرصت خوب شغلی 

کاری.  روبی به ثمر می نشست. فیلم کودا همین ماجراها را تعریف می کند؛ نوعی کشمکش بین خودخواهی و فدا

ما بدون هم نمی توانیم. هیچ وقت هم آن قدر شجاع نبوده ایم و نخواهیم شد  تا برای همیشه دل از 
آدم ها بکنیم و برویم یک گوشه ای برای خودمان . امکان ندارد. ما از وقتی چشم باز کردیم خانواده مان 
گرفته ایم و  گذاشته ایم به اجتماع آدمیزادی. یاد  را دیده ایم. با خانواده بزرگ شدیم و بعد هم قدم 
رشد کرده ایم. در این نوشته هم قرار است از خانواده بگوییم. از وظایف مان، از قهر و آشتی ها و عشق 
و وابستگی ای که انگار دست بردارمان نخواهد بود. از تنهایی هم البته لازم است بگوییم. چون آن هم 

مرحله ای است در زندگی  اما نباید فراموش کنیم. آخرش همیشه پای خانواده در میان است. 
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